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مقدمه
چیستی علوم شناختی دین

چـرا »باورهـای دینـی«، از جملـه بـاور بـه وجود خـدا، روح، حیات پـس از مرگ، 
ارواح مردگان، فرشتگان و شیاطین و جز آن، »عواطف دینی«، از جمله احساس 
اتحاد با کل عالم، سرسپردگی به مرجعیت دینی و جز آن، و »اعمال دینی« از جمله 
مناسک نماز و دعا و عشای ربانی و جز آن، در میان انسان ها این قدر رواج دارد؟ 
این باورها، عواطف و اعمال چگونه در مغز انسـان ها به وجود آمده، شـایع شـده 
و دوام پیدا کرده اسـت؟ آیا باور، عاطفه یا عمل دینی خصوصیتی دارد که باعث 
روانی و آسـانی شـکل گیری و رواج خودش می شـود یا مغز و ذهن انسـان است که 
خصوصیاتی دارد که پیدایش و توسعه باور، عاطفه و عمل دینی را هموار می کند؟ 
چـه عواملـی باعـث تقویت و چـه عواملی باعث تضعیف ایـن باورها، عاطفه ها یا 
اعمال خواهد شـد؟ چطور این باورها، عاطفه ها یا اعمال از نسـلی به نسـل دیگر 
منتقل می شـود؟ چرا دین شـکلِ نهاد، فرهنگ و حکومت به خود می گیرد؟ اصلًا 
چرا دین به انحاء مختلف در همه فرهنگ ها از گذشته تا کنون دیده می شود؟ چرا 
دین و دینداری، به رغم انتظار، از بین نمی رود و حتی بازگشت آشکار و قدرتمندی 
دارد؟ پـاره ای از باورهـای خـاص، از جملـه بـاور بـه پیش آمـدن بدبختـی به سـبب 
عملکـرد شـیطان یاجادوگـر یـا مثلًا باور بـه قربانی کردن برای رفـع بدبختی از کجا 
وارد باورهای ذهنی ما شـده و تکرار شـده و جا خوش کرده اسـت؟ در یک کلام، 

چرا دین جهانی است؟
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ایـن پرسـش ها، پرسـش های اصلـی در رشـته »علـوم شـناختی دین«۱ اسـت. علوم 
شـناختی دیـن گرایشـی در »علـوم شـناختی«۲ اسـت و علـوم شـناختی، شـاخه 
علمیِ چندرشـته ای شـامل »روان شناسـی شـناختی«، »انسان شناسـی شـناختی«، 
»زبان شناسی شناختی«، »علوم اعصاب شناختی«، »هوش مصنوعی« و »فلسفه 
ذهـن« اسـت. علـوم شـناختیِ عمومی به این پرسـش می پردازد کـه چگونه ذهن ما 
اطلاعاتی را که از راه ادرا ک حسـی، تعقل و عمل ما وارد آن می شـود »بازنمایی« 
و »پردازش« می کند. بر این اسـاس، مطالعات علوم شـناختیِ دین که شـاخه ای از 
علوم شـناختی اسـت، به دنبال یافتن مبناهای شـناختی ما برای باورها، عواطف 
و اعمـال دینیمـان اسـت؛ به دنبال این اسـت که دریابد چگونـه باورها، عواطف و 
اعمال دینی ما در ذهنمان بازنمایی و پردازش می شود. ازاین رو می توان گفت علوم 
شـناختی دیـن، گرایـش علمی تازه ای در دین پژوهی اسـت که در عـوضِ روش های 
کلاسـیکِ پژوهـش دربـاره دین کـه مبتنی بر نظریه یا تجربـه دینداری اند، مبتنی بر 
امکانات جدید علمی برای بررسی دقیق مغز و ذهن انسان است و ادعا می شود که 
همه شاخه های دین پژوهی در آینده نزدیک به گرایش شناختی تغییر روش می دهد.۳

2. اسفنج یا چاقوی سوئیسی؟
علوم شناختی پس از انقلاب شناختی در دهه ۵۰ از قرن بیستم بود که رشد در خور 
توجهی پیدا کرد و جایگزین روش های کلاسـیک در روان شناسـی، انسان شناسـی 
و زبان شناسـی شـد. روش مشـهور در روان شناسـی پیش از روان شناسیِ شناختی، 
»روان شناسـیِ رفتارگـرا« و مبتنـی بـر شرطی سـازی بیرونی و نظام پـاداش و تنیبه 
بـود. روش مشـهور در انسان شناسـی »مبتنـی بـر میـدان« بـود و روش مشـهور در 
زبان شناسـی مبتنی بر »یادگیری محیطی«. اما پس از آنکه دانشـمندان توانسـتند 
از یـک سـو سـخت افزار مغـز یـا سـاختارهای شـناختی انسـان را بـا دسـتگاه های 
 مختلـف از جملـه SPECT )اسـپکت یا توموگرافی رایانه ای با انتشـار تک فوتون(،

1. Cognitive Science of Religion
2. Cognitive Science
3. Barrett, “Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It?”, pp. 465-494.
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PET )پـت یـا توموگرافـی انتشـار پوزیتـرون(، FMRI )اف ام آرآی یـا ثبـت عملکرد 

مغـز از راه تشـدید جریـان مغناطیسـی(، EEG )ای ای جـی یا الکتروانسـفالوگرافی 
یـا ثبـت فعالیـت الکتریکـی مغـز( و MEG )ام ای جـی یـا مگنتوانسـفالوگرافی یـا 
مغناطیس نگاری مغـز( بررسـی کننـد و از سـوی دیگـر فرایندهـای نرم افـزاری ذهن 
یـا همـان فرایندهـای شـناختی را وارسـی کنند، پای دیدن از دریچـه مغز و ذهن به 
همـه ایـن پژوهش هـا باز شـد و دوران غفلت های مهمی به سـرآمد. غفلت از اینکه 
انسان صرف نظر از محیط فرهنگی ای که در آن پرورش می یابد، دارای ساختارها، 
فرایندها، قالب ها و سـوگیری های ذهنی خاصی اسـت. مغزی که انسـان با آن به 
دنیا می آید هرگز لوح سـفید نانوشـته نیسـت، بلکه در اثر میراث تکاملی بشـری با 

ساختارهای خاص خود شکل گرفته و قالب و ضرب زده شده است.
یکی از پایه گذاران شـناختی مخالفت با این »لوح سـفید نانوشـته« دن اسـپربر،۱ 
انسان شـناس اجتماعـی و شـناختی فرانسـوی، بـود. او اسـتعاره »لـوح نانوشـته« 
یـا »اسـفنج« یـا حتـی »دسـتگاه زیرا کـس« برای اشـاره به ذهن انسـان را کنـار زد و 
نظریه »اپیدمیولوژی بازنمایی ها« را مطرح کرد و گفت پاره ای از ایده ها بهتر از دیگر 
ایده ها در ذهن ما رمزگذاری، ذخیره و یادآوری می شود، چرا که با ویژگی های خاص 
ذهن انسان همسو است. از نظر اسپربر، همان گونه که اپیدمیولوژیست های پزشکی 
نمی تواننـد بـروز و توزیـع بیماری را بدون درک ارگانیسـمِ بدنِ میزبان بررسـی کنند، 
دانشـمندان علوم اجتماعی هم نمی توانند روند شـیوع ایده ها در فرهنگ ها را بدون 
بررسی ذهن انسان و چگونگی به دست آوردن اطلاعات در ذهن انسان درک کنند. 
در نتیجه، ذهن انسـان همه اطلاعات را به صورت یکسـان از ورودی های فرهنگی 
و محیطی اش جذب یا کپی نمی کند، بلکه آنها را بر اساس قالب بندی هایی که خود 
دارد، فیلتر یا تحریف می کند. این حرف در تاریخ فلسفه برای ما آشنا است؛ کانت با 
استدلال فلسفی گونه ای از قالب بندی های ذهن انسان را معرفی کرده بود. اما ا کنون 

این مطلب به شکل علمی و تجربی در علوم شناختی قابل اثبات و پیگیری است.
اسـپربر، بـه اعتبـار همیـن گفتـه، یکـی از پیشـگامان اولیـه علـوم شـناختی 
 دیـن شـناخته شـد. چـون از ایـن زاویـه بـه نقـد مطالعات کلاسـیک دیـن پرداخت.

1. Dan Sperber
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بعدها انتقادات او را توماس لاوسون۱ و رابرت مک کالی۲ با بررسی مناسک دینی عل

از منظر شناختی دنبال کردند. مهم ترین نقد این سه دانشمند به مطالعات کلاسیک 
دیـن ایـن بـود کـه ایـن رویکـرد، فرهنـگ دینی را بـه عنـوان نظامی از »نشـانه ها و 
نمادها« بررسی می کند تا »گفتمان« آن را استخراج کند یا از آن »رمزگشایی« کند 
یا »معنای« آن را درک کند. در این رویکرد، معانی بسیار متنوع و متکثری برای 
هر یک از مثلًا اعمال دینی دریافت و مطرح می شود که این معانی با هم رقیب اند 
و انتخـابِ معنـای نزدیـک بـه حقیقـت در این رویکـرد منطق یا معیاری نـدارد. از 
سـوی دیگـر، بعضـاً، نظریه هـای کلاسـیک دین پژوهی مبهم اسـت و رابطـه علّی یا 
همبسـتگی میان متغیرها در آن چندان آشـکار نیسـت. ازاین رو، این دانشـمندان 
تذکر دادند که بررسی فرهنگ را باید رها کرد و به سراغ بررسی ذهن رفت. بررسی 
فرهنگ صرفاً با توجه به اثری که بر روی ذهن می گذارد قابل پی گیری است. این 
دانشـمندان گفتنـد بررسـی چگونگـی معنایابی یـا رواج و توزیع ایده هـای دینی نزد 
دینداران بدون بررسـی دقیق ذهن انسـان امکان پذیر نیسـت. ذهن انسان است که 
با »سوگیری ها«، »تعصب ها«، »قالب ها« و »فرم هایی« که با آنها به این دنیا آمده 
اسـت همـه چیـز را تحلیـل، تبییـن، فهـم و درک می کند. ذهن انسـان همان »جعبه 
سـیاهی« اسـت که دین پژوهان در گذشـته هیچ گاه به دنبال یافتن آن و رخدادهایی 
که در آن روی داده اسـت نبودند. تا آن زمان، دانشـمندان، ذهن را عمدتاً همچون 
»کامپیوتر ساده« می دانستند که همه چیز را به یکسان پردازش می کند. هر اطلاعاتی 
از هـر نوعـی کـه وارد شـود، بـا یـک سـرعت و بـا یـک سـازوکار پردازش شـده، به 
خروجی تبدیل می شود. ذهن از خودش چیزی برای افزودن یا کم کردن یا تغییردادن 
آن اطلاعـات نـدارد. امـا ا کنـون، ذهن را دیگر نه آن کامپیوتـر عمومی که »چاقوی 
سوئیسـی« می داننـد کـه حـاوی ابزارهای متنوع برای حل مسـائل مختلف اسـت. 
واقعیت آن است که ما با »تمایلات عاطفی، انگیزشی و شناختی« خاصی در اثر 
گذر از مسـیر تکامل متولد می شـویم. ذهن ما به دلیل اینکه همواره با محیط خود 
 در حـال سـازگاری بـوده اسـت، آن ابزارهـا یـا تمایـلات خـاص را پیدا کرده اسـت.

1. Ernest Thomas Lawson
2. Robert McCauley
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راز ماندگاری این ابزارها یا تمایلات خاصِ ذهن ما این است که آن دسته از اجداد 
مـا کـه ایـن ابزارهـا و تمایلات را به شـکل تصادفی پیدا کـرده بودند، بقا یافته، زاد 
و ولـد کـرده و نسلشـان بـه مـا رسـیده اسـت.۱ در همین راسـتا، در علوم شـناختی، 
سیسـتم های اسـتنتاج خاصی را برای ذهن انسـان شمرده اند که به آن »سیستم های 
شـهودی« می گوینـد، همچـون »فیزیک شـهودی« که انگار مغز انسـان با شـناخت 
اولیه ای از قوانین حرکت و سکون اجسام بی جان متولد می شود؛ »زیست شناسی 
شهودی« که گویا مغز انسان چگونگی رشد و رفتار گیاهان و حیوانات را می داند؛ 
و »روان شناسی شهودی« که گویی مغز انسان میان وضعیت های ذهنی عامل بودن 
و غیـر آن یـا قصدمندبـودن و غیـر آن و عاطفه داشـتن و غیـر آن، ادرا ک داشـتن و 

غیر آن، معرفت داشتن و غیر آن و حتی ذهنمندبودن و غیر آن تمایز قائل است.۲

3. پرسش های بنیادین
حال چند پرسـش دیگر در آغازِ بررسـی تخصصی دین با رویکرد شـناختی مطرح 
اسـت: آیـا بـاور دینـی، ناشـی از »سـاختار مغـز« مـا اسـت یـا ناشـی از »تربیت و 
پرورش و ورودی های فرهنگی اجتماعی« ما؟ اگر باور دینی محصول ساختار مغز 
ما اسـت، آیا در اثر شـناختی اسـت که کارکرد تکاملی برای بقای ما داشـته اسـت 
و بنا بر »سـازگاری ما با محیط« به دسـت آمده اسـت یا اینکه »عارضه جانبی« و 
»محصول تبعیِ« قوای اصلی شناختی ما است که آن قوا، و نه این عارضه، برای 
بقای ما ضرورت داشـته اسـت؟ پرسـش بعد این اسـت که: آیا شناخت دینی فقط 
در »سر« است یا در »بدن« و به واسطه بدن نیز به وجود می آید؟ آیا ا گر به تبیین 
کامل باور دینی در سـر انسـان رسـیدیم و همه فرایندهای ذهنی چگونگی حصول 
باور دینی در مغز انسـان را تشـخیص دادیم، دیگر به »دخالت عوامل فراطبیعی« 
نیـاز نداریـم؟ آیا درسـت اسـت کـه باور دینی را بـه همین بازنمایـی و پردازش های 

ذهنی »تقلیل« دهیم؟

1. White, An Introduction to the Cognitive Science of Religion Connecting Evolution, 
Brain, Cognition, and Culture, pp. 1-24.
2. De Cruz, “The Naturalness of Religious Belief: Epistemological Implications”, pp. 
481-493.
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در پاسخ به پرسش های فوق به طور خلاصه در اینجا می توانم بگویم دانشمندان عل

علوم شناختی دین فکر می کنند شناخت دینی محصول هر دوی ساختارهای مغزی 
و فرهنگی ما است. گرچه اصل و پایه باور دینی با مغزِ تنها ایجاد می شود و گویی 
انسان ها باورمند زاده  شده اند، اما با قرارگرفتن در فرهنگ است که این باور بروز 
و ظهور می یابد، تقویت، تضعیف یا سرکوب می شود و شکل و نظام پیدا می کند. 
 بنابراین، نظریه دوگانه »ژن-فرهنگ« یا »وراثت-محیط« یا همان »طبیعت-تربیت«

در اینجا برقرار است.
حال که می توان تا حدودی این را گفت که مغز ما اسـت که باور دینی را تولید 
می کند، باید پرسـید: آیا باور دینی برای بقای انسـان ضرورت داشـته و دارد یا به 
صورت جانبی در کنار سایر قوای تکاملی ما ایجاد شده و در ما ماندگار شده است؟ 
باید گفت هر دو »نظریه سازگاری« و »نظریه عوارض جانبی« در میان دانشمندان 
علوم شـناختی طرفدار دارد. اما الگوی غالب، نظریه عوارض جانبی اسـت. البته 
»الگـوی ترکیبـی« هـم هوادارانـی دارد، یعنـی کسـانی کـه معتقدند ابتدا بـاور دینی 
عارضه جانبی قوای اصلی تکاملی ما بوده، اما بعدها خود به ابزار سازگارکننده ما 
با محیط تبدیل شده و برای بقای ما اثر تکاملی پیدا کرده و ضرورت یافته و دوام 

پیدا کرده است.
در پاسـخ به پرسـش دیگر که »آیا شـناخت دینی فقط در سـر اسـت یا بدنمند 
است؟« باید بگویم با توجه به رواج الگوی »نظریه شناخت بدنمند«، می توان گفت 
شناخت دینی هم در سر است و هم در بدن؛ به ویژه اینکه در شناخت دینی مناسک 
نقش مهمی دارد که در آن همه اعضا و جوارح بدنی به کار گرفته می شود و از این 
راه باعث تقویت باور دینی و وسعت شناخت دینی می شود. مناسک دینی همچون 
زانوزدن، ایستادن، رقصیدن و روزه گرفتن، همه عواطف و همه اعضای تن و بدن 

را درگیر خود می کند و این درگیری، خود نوعی پردازش شناختی از دین است.
پرسـش آخر که »آیا می توان از دسـتاوردهای علوم شـناختی دین به سـود باور 
دینـی اسـتفاد کـرد یـا خیـر؟« به مـرور کل کتاب نیاز دارد و پاسـخش را در سـخن 

پایانی خواهم داد.


